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 چکیده
 بی  هجیم  ،ی مسیلاا هیاعرب اقیداما  از یکی  ،خدا پیامبر رحلت از پس

 ا رّخیمم  آثار در امر این از ک  بمد گمناگم  مقاصد و دلایل با دیگر، هایسرزمین
 هیاسیرزمین فیت  درباره ممجمد هایگزارش عاده. است شده دیا فتمحا  نا  ب 

 طبیری تاریخ چم  های کتاب در و  عراق اخباریگری مکتب نگارا تاریخ تمسط
 اشاره دا ب آثار این در ک  مباحث  از یک . است آمده گرد بلاذری البلدا فتمح و

 سیتا طبر  و گرگیا  در فتمحیا  درطالیباب  بین علی  فرزندا  حضمر شده
 جاییکی  تیا شیده تکیرار بعدی آثار در آ  سقم و صحت از فارغ اخبار این. است

 هیرهچ تخرییب جهیت در ایمای دسیت حتی  و غیرمستند های افزوده دستخمش
 اعتبار میزا  پژوهش این اصل  مسال . است گردیده مخالفا  تمسط و تشیع اسلا 

 کی  رسیدم  نظرب . است فتمحا  در حسنین حضمر بر مبتن  هایگزارش
 و اندنداشیت  هیاگزارش درست  بررس  در اهتاام  نخستین های سده نمیسندگا 

 ان نمیسیندگ. نیست مشخص نیز بمده چ  هاگزارش انتشار برای هاآ  دلایل اینک 
 قانی محقّ  رویکیرد فاقید نییز انیدکرده تکیرار را اخبیار ایین بعدی هایسده در ک 

 بی  ادیانتقّی نگیاه  بیا و تحلیل _تمصییف  روش بیا حاضیر پیژوهش در .اندبمده
 .است شده  تمجّ  آثارپسین در آ  انعکاس و نخستین منابع در ممجمد هایگزارش

امییا   ،امییا  حسیین طبرسییتا ، ،گرگییا  فتمحییا ، واژگاا ک یدیااد  
 .بلاذری طبری، ،حسین

                                                  

 4/10/1399تاریخ پذیرش:  – 8/8/1399ریخ دریافت: تا 

 mmojtahedi@um.ac.ir            اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، ملل و تمدن.  استادیار گروه تاریخ 1

 ahghighat125@gmail.com ،   اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ملل و تمدندانشجوی دکتری تاریخ  .2

 ،)نویسنده مسئول(اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد تمدن ملل ودانشجوی دکتری تاریخ  .3

bashir.seraji@yahoo.com 

 
 
 

 

 دوفصلنامه علمی تخصّصی

 
 132-99، ص 3، شمارهسال دوم



 

100 

 

 
 مقدمه

الش برانگیزتیرین یک  از چ ،ی مسلاا هاسرزمین ها تمسط عرب فت مباحث مرتبط با 
و ممضمعا  مطرح در آثار پژوهشگرا  و سخنا  اسلا  پژوها  و منتقدا  و مخالفا  اسلا  

 افریقیی در فتمحیا  اییرا  و های حضمر حسنینبمده است. از این میا  گزارشتشیع 
ای برای اهداف گمنیاگم  قیرار گرفتی  اسیت. دربیاره شیرکت در هک عدّ مستاسّ  )آفریقا(

هیچ مصدر کهنی  وجیمد نیدارد و فقیط گزارشی  تمسیط ابین  هجری(26)قافتمحا  آفری
)ابین خلیدو ،  .خلدو  منتشر شده ک  ب  دلیل فاصل  زمان  نهصد سال  فاقد اعتبیار اسیت

 (128 /2؛ 1391
در زمیا  خلافیت کی  امیا  حسیین انیدی آوردهگزارش شاذّ  کثیرو ابن عساکرابن 

 5: 1398سمی قسطنطنی  رو  رفت  است )ابن عساکر،  معاوی  با سپاه  ب  فرمانده  یزید ب 
صی  علیم تیاریخ ارزشی  (. این نظر نیز مبتن  بر منابع کهن نیست و در رویکیرد تخصّ 7تا 

در حضیمر حسینین ،ندارد. با این حال آنچ  در این نمشیتار میمرد اهتایا  واقیع شیده
 فتمحا  ایرا  است. 

در ای ب  حضمر حسنینث  شیع  اشارهبا تمج  ب  اینک  منابع کهن تاریخ  و حدی
حضییمر  ت پنداشییتنواقعیّیی ا یعمییدّ  بیشییتر تییما  احتاییال داد کیی فتمحییا  ندارنیید، م 

 فی یخل ا بین عفّی عامیل عثایا ) بن عاص دیبا سع شا یا یو هاکار را یدر انیحسن
 تیییاهییل ب مخالفییا از  یعییده ا ،ا های مسییلاانافییرادی از سییایر فرقیی  ،(  اهییل سیینتسییمّ 

گاها  و کم یا برخ  مبرپیا گاهاناز ناآ مخیدوش  یهاهستند ک  با استناد ب  گزارش  آ
( و یطبا  خیتار  )معیروف بی   و لرملاک  تاریخ  لرسلا  بصاحب کتا یمنتسب ب  طبر

   نیامبردهخیک  برگرفت  از دو کتاب تار  و ها  آثاری فتکح لربلدلنصاحب کتاب  یبلاذر
اینکی  بی  فتمحیا  خلفیا  ببرند و ییا سؤالرا زیر  امبرپیو خاندا   اسلا ، برآنند تا است

 اتفاقا  فتمحا  را خنث  کنند. بعض  خشند و اعتراضا  نسبت ب بت بمشروعیّ 
اقل در مجیلا  حیدّ جیامع، پژوهشی  در فتمحیا  اییرا  درباره حضیمر حسینین

در برابار توواا   ضا  اما ع یدا امو»ای بیا عنیما  فارس  منتشر نشده اسیت. مقالی 
ای بیا عنیما  ( و نییز مقالی 1382سیال  -2)شیااره  تاریخ در آینی  پیژوهشدر مجل  « ف خد
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 – 94)شیااره مشاوه در مجل  « زمینه ه  و پی مده تووا   پس از رادت پی مبر»
 درباره مشهمر هایگزارش دوصفح  حدودنخست  مقال  فقط در( ارائ  شده ک  1386بهار 

 .است شده نقد و نقل ماجرا این
کی  در مجلی   «؛ چارا و چووهاهایسو ی  تووح به دوراک خلاتت ام ع ید » ل مقا

در اشیاره ای بی  شیرکت حسینین ،( منتشر شیده1394تابستا  ) خ اسلا یمطالعا  تار 
برآمیده از  ب  گفت  نگارنده، فتمحا  ندارد و فتمحا  را در نگاه حضر  منتف  دانست  ک 

 . است، حقمق او و جامع  نگرش متفاو  آ  حضر  ب  آفرینش، انسا 
حسینین و سی  »( و 1391«)در ایاراکاضاور اما ع اسا »مقالات  تحت عنیاوین

شیده اسیت. در  پژوه  منتشیرتیاریخ( تمسط نمیسنده ای در مجلی  1394«)خلیف  نخستین
بی  اییرا   عیرب با سپاهیا حسن ،ک  در زما  عثاا  چکیده مقال  نخست، چنین آمده

کیی   دادهنگارنییده احتاییال  ،مقالیی  مییتندر کییرد. شییرکت و در فییت  طبرسییتا   رفییت
ضمر داشت  اند. او دلایل  مانند آورد  فعل مجهمل در حدر فتمحا  طبرستا  حسنین

حضیمر حسینین در  کند. ب  گفت  نمیسنده، این دلایل بیرای ردّ روایت بلاذری را تمجی  م 
در  منظمری نداشیت  اسیت. شکل اصلاا  بدینکاف  نیست و شاید نمیسنده از بیا  فتمحا  

را انجیا   ایین حضیمر نظیر مخالفیا  عای ردّ ادّ پاسخ ب  اشکال  ساختگ ، با  ادام  نگارنده
در مطلب  درباره حضمر حسینین اندای گفت هک  عدّ  شدهعنما  در مقال  . استداده 

 نگارنیده سیاخت  و پرداختی  گفتیاریعا فقیط کتاب طبری نیامده است، درحال  ک  این ادّ 
و  کنیدلی  خیمد را در ایین مقالی  تقمییت آ  ادّ  و از زبا  مخالفا  فرض  است تا بیا ردّ بمده 

ضیان تکیرار روایییت نمیسینده   نییز در مقالیی  دوّ عیای مخالفیا  را سسیت جلیمه دهید. ادّ 
 .در این نبرد وجمد داردآورده ک  احتاال حضمر اما  حسنبلاذری، 
 مجل  تاریخ و تاید  اسیلام در ک   «تووا   و مشروییت خدف   راشدی »مقال  

یک  از مقالات  است ک  بی  انحیای گمنیاگم   ،( انتشار یافت 1398بهار و تابستا   -29)ش
مشییروعیت ببخشیید و رضییایت اهییل بیییت در نظییر شیییع  کمشیییده تییا بیی  فتمحییا  خلفییا 

صیل وقتی  اکی   جی  نکیردهنمیسینده تمّ  بنابراین اثبا  کند. اقدا  را نسبت ب  آ پیامبر
الشیعاع قیرار باشد، اقداما  حکممت  نییز تحت بمده نامشروع از منظر شیع  یک حکممت

 . خمانده شمدتماند مشروع بع نا طگیرد و بالم 
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ب  فرما  ایشا  تن ب  هاراه  با  است آنا  ک  در زما  زندگ  پیامبر ماکن چگمن 
سایر اقیداما  جنگی  صیال  و جیش اسام  ندادند، پس از پیامبر خمد را برای این اقدا  و 

بیرای   ،ل و دوّ عاملا  فتمحا  ب  ویژه خلیفی  اوّ ک   ج  نکردهمشروع دانستند؟ نگارنده تمّ 
 و شایسیت  مشیمر  را دخییلشروع فتمحا  و انجا  آ ، ب  هییچ وجی  حضیر  علی 

ندانستند. در واقع در زما  ابمبکر حت  از اما  نظرخماه  ظاهری هیم نکردنید و فتمحیا  
صل ب  فتمحا  ابمبکر شد. اسیتفاده از رواییا  مشیکما ماننید بشیار  هیای ار هم متّ ع

 ،ک  نمیسنده در متن ب  صمر  یقین  آورده و در پاورق  بر آ  تردیید وارد کیردهپیامبر
   ؟ مطرح شده است پایان  مقال  ل  یقین  در متن و نتیج چگمن  ب  عنما  ادّ 

، ماکین «الخیر ف  میاوقع»و « عس  ا  تکرهما...»براساس درنظر نگرفت  ک   نگارنده
چنانچی   .فتمحا  اخذ کرده باشیند برخ  نتایجاممر مثبت  را بر اثر ، اهل بیت بمد ک 

جعفر مرتض  عامل  معتقد است ک  فتمحا  عامما اگر ب  ضرر اسلا  نبمده، ب  مصلحت 
 (135 :1414)عامل ،  .اسلا  هم نبمده است

براسیاس فرجیا   ،اهیل بییت  طرف از ی مثبتهاصدور تحلیلآیا برفرض پذیرفتن 
 ؟ فتمحا  یا اقبال ب  فتمحا  خلفیا اسیت تأیید کلّ فتمحا  و بعض  نتایج عین ، ب  معنای 

آورده شیده  فتمحا  ک  ب  نقیل از اهیل بییت کنندهیید أناگفت  نااند ک  اغلب اخبار ت
ت عید  مشیروعیّ مبتنی  بیر  اخبار رند، در حال  ک  برای پذیرشدا و ارسال  ضعف سندی

ب   تری وجمد دارد. در واقع بخش زیادی از این اخبار اصلاا فتمحا  تمسط خلفا دلایل قمی
درباره فتمحا  اممیا  است. با ایین های  آییا عصر خلفا ارتباط  ندارد و نظر اهل بیت

ملا  آییا عیا د؟ان کیاری هیا در سیای  فتمحیا  را مشیروع دانسیتها  خلافاهل بیت
گرفتنید؟راهناای  کیرد  مشیمر  م  خاندا  پیامبراز  خمد فتمحا  در ها  اقداما 

داد، آ  هیم در دو س  جنگ اساس  ک  سرنمشت مسلاانا  و جامع  مسلاانا  را تغییر می 
 بدو  حضمر فیزیک ، ب  معنای تأیید و ممافقت با کل فتمحا  است؟

و  بر مشاوره را ب  معنیای عید  اعتیراضبرچ  اساس  نگارنده چند گزارش اندا مبن  
از دیگر نکا  مقالی   گرفت  است؟ مگر اعتراض لزوما با مشاوره داد  تضاد دارد؟مخالفت 

در فتمحیا  خلفیا، ممافقیت مزبمر این است ک  تلاش کرده از حضمر یارا  اما  علی 
نیدارد. برفیرض وجیمد  داد  اما  بی  آنیا اجازهاما  را اثبا  کند، درحال  ک  شماهدی بر 
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ممرد تأیید بمده باشد بی  و اهل بیتپیامبر اثبا  اینک  اصل فعل فتمحا  ب  دست
معنای تأیید فتمحا  تمسط خلفا نخماهید بیمد. بیااین های  نمیسینده تردیید خیمد را نسیبت 

 .در فتمحا  ابراز داشت  استحضمر حسنین
 -یکارد اا ری  به توواا   دادر امالاع با  رووای و  دیدگ ه اهل بیت»مقال 
( منتشیر شیده، 1397تابستا   –)شااره دو  مطالعا  تاریخ  جنگک  در مجل  « ادیث 

درباره فتمحا ، ب  مشیمر  ضان مردود دانستن اخبار تحت عنما  بشار  های پیامبر
بیرده  سیؤالرا زییر ج  کرده و اخبار مشمر  ابمبکر با اما  عل تمّ خلفا با اما  عل 

اره دارد کی  مشیمر  بیر سیر اصیل و آغیاز فتمحیا  نبیمده، بلکی  در است. این مقال  اشی
ها از جال  ایرا  بمده است. س  صفح  از مقال  مزبیمر چگمنگ  برخمرد با ساکنا  سرزمین

در فتمحا  اختصاص داده شده کی  تحلییل جدییدی ارائی  نکیرده ب  شرکت حسنین
فضل بین شیاذا  نقیل کیرده کی   از در فتمحا ، مب انصاریا درباره حضمر ابمایّ است، امّ 

)را: طمسی ،  .حضمر او ناش  از عد  آشنای  اش با دین و غفلتی  بیمد کی  از او سیر زد
درفتمحا  و عد  ارتباط آنیا  ل  مقال  درباره حضمر یارا  حضر  عل ( ادّ 38: 1348

ب  حضر ، جامع و کاف  است، از جال  اینکی  مگیر های  دوسیتدارا  ییک فیرد در های  
گیرند و صددرصد مطیع هستند؟ ب  صیرف اینکی  عیده ای از خمد از او اجازه م  کارهای

حضمر یارا  حضر  در فتمحا  را ب  معنای رضایت محسیمب کیرده  ،پژوهشگرا  معاصر
 )41 :1384منتظر القائم،) .نیست برای این ادعا باشند، دلیل محکا 

مده باشید کی  تمانست بیا ایین هیدف بیم در فتمحا  عل حضمر برخ  اصحاب 
هیا، برخی  از بنابرگزارش چیم  ؛کیاهش دهنید امکیا  حدّ  تامهاجاا  را  اشتباها  بتمانند
ه و خیمرد شکسیتسیربازا   کی  دادندم  خرج ب  خشمنت قدری ب  فتمحا ، در هاعرب

 مالیک وجیمد .شیدندم  بییزار اسیلا  از باق  ماندگا  سپاه مقابل و مرد  مناطق فت  شده
، با ایین اقیداما  افراد این هاچنین .گردد لشکریا  قساو  مانع تمانستم  دیگرا  و اشتر
 داشیتند، حضمر ک  مناطق  در و کنند نفمذ و فرمانده  فتمحا  تحاکایّ تمانستند در م 

 راسیتین جانشیین و بیاممزنید آنیا  بی  را راسیتین اسیلا  و کرده برقرار ارتباطفراد مستعد ا با
اسیلا   بذر ک  بمد یارا   این هایتلاش پ  درتاحدودی  نابراین. بکنند معرف  راپیامبر
 .شدم  ت شکا مسلاا تازه افراد قلمب در ناب
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در آنچ  در پژوهش حاضر ممرد اهتاا  قرار گرفتی ، حضیمر حسینین ،باوجمد این
ممضمع مزبیمر ایین اسیت کی  چگمنی  می  درباره   برجست  سؤالا فتمحا  ایرا  است. از 

، ول  خبیری دربیاره ها شرکت کننددر فت  سرزمینشهمری چم  حسنینشمد افراد م
شمد ایرانیان  ها ثبت نشده باشد؟ چگمن  م حت  یک تن از ایرانیا  تمسط آ  زخا  کرد 

مدت  پس از فتمحا  صیدر  ها از جال  اممیا  و عباسیا  مقابل  کردند،ک  در مقابل عرب
ملحق شدند؟ چیرا ایرانییا  بی  وییژه حسنین ب  ویژهب  دوستدارا  اهل بیت اسلا 

ب  هنگیا  آزار و اذییت و سادا  و فرزندا  اما  حسن و حسینمردما  شاال ایرا  ب  
 تعقیب آنا  تمسط عباسیا  پناه دادند و دیری نپایید ک  حکممت شیع  تشکیل دادند؟

 ی  خلفیاکی ی آنجیا از ،امبرییپ تیب اهلآنچ  بیشتر شیعیا  معتقدند این است ک  
ک  ب  واسط  از خلفا و  خطاهای و ب  خاطر  دانستند خمد م  اهل سنت را غاصب حق اله

ویژه در بی  انید.شیرکت نکرده خلفا، یهاکدا  از جنگ چیدر ه شد،  اذ  آ  ها انجا  م
مشیارکت  وقیت، فی یدر حید مشیاوره هیم بیا خل  عثاا  ک  حتی   حکممتشش سال دوّ 

کنند. بنابراین نمشتار حاضر ب  بررس  متم  شرکت  هانک  در جنگای برسد ب  چ  ،نداشتند
 های  ک  تکرار هاا  منابع کهن است، پرداخت  است.کهن غیر شیع  و پژوهش

 ب  تووا  اراب ط اضر  ید . 1
درباب اصل فتمحا  مشمر  نگرفت، عار نیز هرگز عل  ابمبکر هرگز از حضر 

فاصل  پس از ب  دست گرفتن قیدر  و خلافیت، درباب اصل فتمحا  نظر نخماست و بلا
: 1397)حسن بگی ، .های ایرا  و رو  رسیده بمد، ادام  دادفتمحا  ابمبکر را ک  تا دروازه

راهناای  ب  ممقع و درست انجا  نا  دادند و یا اما  تما  گفت ک  اگر باوجمد این م  (57
داد و گریبیا  فاحشی  انجیا  می خطیای   خلیفی  دوّ کردند، چی  بسیا راهناای  نا  اصلاا 

ا اما  هرگز فتمحا  تمسط این افیراد را تأییید نکیرد، امّی ،گرفت. با این حالمسلاانا  را م 
اقل  ماکن بمد. بیرای نامنی  نظار  غیرمستقیم تنها از طریق هاین راهناای  و مشاوره حدّ 

مرد بیا ایرانییا  در در نحیمه برخی ،هیای ممجیمدها صرف نظر از اعتبار گزارشاین راهناای 
( و ه13( و در مماقییع سرنمشییت سییاز بییرای جامعیی  مسییلاانا  در یرمییما)ه 21)نهاونیید

( بمده است. پرواض  است در زما  ورود سپاهیا  اعیراب بی  قلایرو ه17یا16الاقدس)بیت
در عال انجا  شیده و بی  نیمع  در شیرایط ویژه سرزمین ایرا ، اما  عل سرزمین ها ب 
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ر گرفت. بنیابراین امیا  بی  عنیما  فیردی دلسیمز، خلیفی  را راهنایای  کیرد و اضطراری قرا
و  166-1/167: 1417؛ واقدی،56 :1397)حسن بگ ،داد.  پیشنهادرا  ترین روشصحی 

 (124-126 /4 :1409؛ طبری،134 :1380؛ دینمری،277
ع حضیر  از آ  امتنیا  ، ولیشیمدها هاراه با آ  در فتمحا عل  خماستند خلفا م

. بنیابر اما  را ب  شیرکت در فتمحیا  وادارد، ولی  ممفیق نشید تا دیکمش  . خلیف  دو دیورز 
ا  بی  مشیمر  یرانیا  در ممرد جنگ با اک  عار با عثاا  بن عفّ  گاهآ های مسعمدی گفت 

ت نایا و ییسپاه اعزا  کن و هر کدا  را با سیپاه بعیدی تقم  ب  او گفت ک پرداخت، عثاا  
او وقتی  پرسیید کی   عاررد. ر  کاف  دایک  در کار جنگ، تجرب  و بص مردی را بفرست

پیشنهاد داد کی  عثایا  بیا حضیر   عاربرد.  طالبعلّ  بن اب   نا  ازست؟ عثاا  یک
را  ضیر ح عثایا  گفتگم کند و ببیند ک  آیا بی  ایین کیار رغبیت دارد ییا خییر. عل 

کرد. عثایا   ردّ با صراحت را  پیشنهاد آنا  اما ا ملاقا  کرد و با او ب  مذاکره پرداخت، امّ 
 (667 /1: 1387مسعمدی، ) ا  را ب  اطلاع او رساندیب  نزد عار آمد و جر نیز 

ک  ابمبکر برای جنگ با اشعث بین  است چنین آمده از منبع  شیع  گرید  گزارش  در
 علی  بین ابی   م گرفتییتصیابی  او گفیت کی  ، با عار مشمر  کرد و و طرفدارانش سیق

عادل است کی  بی  جهیت فضیل و  یرا وی فردی، ز ندک اعزام  را فرمانده گروهطالب
. ت مرد  اسیتیدارد، ممرد رضای اکثر ز قرابت  ک  با رسمل خدایدانش و شجاعت و ن

بی  درسیت  کی  ، فی یراست گفتی  ای خلک   نامدهم سخن او را تصدیق کرد و ابراز  عار
مین  ول لاتر از آ  است ک  تم وصف کردی، طمر است ک  گفت  و بلک  باهاا  عل 

 چنین عنما  کرد عار ال کرد.از آ  خصلت سؤ  ابمبکر .ك خصلت او بر تم خمف دار یاز 
ن قم  خمدداری کند و با آنا  جهاد نکند، ک  اگیر یاز جنگ با ا عل  ک  نگرا  است

. عایر د نایمدکس ب  طرف آنا  مگر از روی اکراه و اجبار حرکت نخماهچیکرد، ه نیچن
زییرا کی  براسیاس  ،ددار نی  نگی یدر مد شرا در کنار عل ابمبکر، ک  بر این داشت  نظر

نیاز نیست و لاز  اسیت در امیمر مالکیت داری از او مشیمر  سخن عار، ابمبکر از او ب 
 ،لدهد کی  در دوره خلیفی  اوّ این گزارش نشا  م  (57 /1 :1411،ابن اعثم کمف ) .بگیرد

نکتی  دیگیر در ایین  نرفتند.کاک و مشاوره در امر فتمحا  سراغ اما  عل حت  برای 
  در زما  خلافت خیمد، بی  اندیشی  او در گزارش این است ک  ریش  نظرخماه  خلیف  دوّ 

 گردد.  زما  خلافت ابمبکر برم 
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بی  از علی   ، خلیف  دوّ در شا  الحدید آورده ک های مزبمر ابن اب در تأیید گزارش
از او  ، زییرا کی کینم ت مییب  تیم شیکا ا از عامزادهک   تگفت کرد و یعباس شکاابن

من هنمز هم او را  ول کرد،  ا او خماهش مرا ردّ ن  خارج شمد، امّ یخماهش کرد  با من از مد
تیما  دریافیت، بنابراین م  (78، 12ج ،شرح نهج البلاغ  د،ی)ابن اب  الحد .دانم سزاوار م

م ب  هاکیاری و شیرکت در فتمحیا  یرا ب  طمر مستقتمانست عل ا ن عاراز آنجاک  
 منیید گییردد.هییای آ  حضییر  بهییره یهییا و راهناییادگاهیییکنیید، تییلاش کییرد از د  وادار
اعتنیا باشید، تنهیا در تمانست نسبت ب  سرنمشت اسیلا  و مسیلاانا  بی چم  نا عل 

برجسیت  ص و متخصّیس ك کارشیناییش، هااننید یهیای خیم دگاهییقالب مشاوره و ارائی  د 
 و مشاورهنظر عل هرگاه عار از با وجمد این، . عال کردنظام  حکممتداری و عرص  

بی  بحیث فتمحیا   ها صرفاا و این مشاوره دیمرز نغ یخماست، حضر  از ارائ  رهنامدها در 
 (146 طب نهج البلاغ ، خ را:) .شدمحدود نا 
    بی  علییبی  جنیگ قادسیدا  پییش از اقی خطابعاربنا ، ممرّخبرخ  ب  گفت  

مخالفت و  عل، ول  ردیمسلاا  را بر عهده گهای عرب سپاه  تا فرمانده دادشنهاد یپ
 :1387، یاص را اعیزا  نایمد )مسیعمدوقّیبین اب  ر سیعدینیاگز  سیپس خلیفی  امتناع کرد؛

 ابن هاانند ،ت پس از اوسنّ و هاچنین بسیاری از علاای اهل  ذهبدر این راستا، . (2/309
  قصد هاراه  با خلفا یا ب  جنگ چیدر هامبریبعد از وفا  پ اند ک  علگفت   یایت

شیرکت کیرد،  های  ک  پس از وفیا  پییامبرجنگ تاا  .شرکت نکرد آنا  ب  خماست
 .و معاوی  بمد ک  البت  نبرد با خمارج نادیده گرفت  شده است ریو طلح  و زب ش یجنگ با عا
اسلا   عل ریشاش» ک : یا عیش عایدر پاسخ ب  ادّ   ذهب (301/ 4: 1426)ابن تیای ، 

و نی  در جنیگ  را ییجنگ با ا در ن  ،امبریاز پ پس علگفت  ک  ؛ «را برپا داشت
و  1/540، 1413)ذهبی ،  .نکیردشیرکت  دوره خلفا گرید ی کدا  از جنگ هاچیرو  در ه

541) 
و   حاضیر بی  هاراهی علی امیا  ص گردید کی آنچ  ک  گفت  شد، مشخّ بر اساس 

دعیم  ایشیا  را بیرای نبیمد و  نظر خلفیادر بحث فتمحا  با کیفیت میدّ  با خلفا یهاکار
ها و اعتراضیا  بی  مخالفیت علنی  مدت  پس از مخالفتعل اگر  نپذیرفت. هاجنگ

بی  دلییل مصیال  خمد ادام  نداد و ب  هاکاری حداقل  در حد راهناای  داد  بسنده کرد، 
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فرزنییدا  خییمد را بیی   ایشییا  چگمنیی  ماکیین اسییت لحییابییمد. و حفییا اسییلا   مسییلاانا 
 )را: ادام  مقال ( بفرستد ک  خمد پیمستن ب  آ  را خمش نداشت؟  هایجنگ

 از اضور ترزهداهش در تووا    بررم  رض یت ام ع ید . 2
در عصیر خلافیت  علیالحدیید، البلاغ  و شیرح ابین اب بنا بر نقل ممجمد در نهج

مبادا با بدین دلیل ک   ندادند، ااجازه ادام  جنگ ر نیب  حسن نیو در جنگ صف خمد
 ،دیی)ابن اب  الحد .بیفتدب  خطر  نسل حضر  رسمل این دو فرزند، د یب  شهاد  رس

رفت کی  بی  وضیمح  چنیین مطلبی  را نشیر الحدید انتظار نا از ابن اب  (25 /11 : 1961
در ماانعت، حفا دو اما  و برگزیدگا  رهبیری جامعی  دهد، زیرا ک  درواقع دلیل حضر  

را حفا کند. با این ها ، هاین  مسلاانا  است، ن  اینک  صرفا دو فرزند از نسل پیامبر
ک  اشاره کرده حضر  برای حفا جا  فرزندا  اقدام  چم  ماانعیت از جنیگ نایمده، 

؛ 44 /4 :1409، بیری؛ ط151 :1402، ؛ اسیکاف 207 طبی ، خنهیج البلاغی ) .کاف  اسیت
 (179 :1414مفید،

 کی  سیع  کردنیدحضیر  علی  ،در جریا  شمرش علیی  عثایا اثیر، ب  گفت  ابن
 نیز ب  این کار اقدا  کردند ک  عثاا  ب  اما  حسنشمرش را بخمابانند و اما  حسن

 .پدر  سخت از جا  تم بیم دارد تم را سمگند م  دهم ک  نیزد پیدر  بیاز گیردی :گفت
 این گزارش نیز ب  نحمی تأیید مطلب پیشین است.  (175 /3 :1415بن اثیر، ا)

بیرای مقاصید  صیرفاا  در زما  خلافیت عثایا  وحضر  ماکن است  چگمن  ،بنابراین
  سییمّ  کیی  حضییر  در خطبیی ای امییی  و خلیفیی آل ی کشمرگشییا جهییتبیی   دنیییمی و 

  را بی خمدجا  دو فرزند  وا داشت ،(، انتقاد و اعتراض تند نسبت ب  او ر  یشقشقالبلاغ )نهج
 !ندازد؟یخطر ب

در نیبمد  داسیتا  حضیمر حسین  ک  اثبا  کننده جعل  لیدلا  نیاز مهاتر   کی
 ،انید  عمیدّ  ایعیدهکی    اسیت شخصی وجیمد ،و کاتیر بیدا  پرداختی  شیده بمده را یا

 اسیت؛ هطبرسیتا  فرسیتادگرگا  و او ب    فرزندا  خمد را با او و تحت فرمانده ، عل
بین   علی  کییدشیان درجی  و   ییام  عثاا  و از تبار بنی عاملا بن عاص از  دیسع  عنی
 دیپیدر سیع اما  عل  هاشم،علاوه بر دشان  دیرین  این گروه با بن  زیرا ،طالبیاب

 ممضیمع نیهایاز زندگ  ساقط کرد.  بمد در روز جنگ بدر شیب  نا  قر   ارا ک  از مشرک
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بین  دیسیع ، عل د یشد در زما  ب  خلافت رس سبببمد ک    لیدلا  نیاز مهاتر   کی
  و بنی  ییام  نزاع بنی شایا  ذکر است ک  .دیناا یخمددار با عل  یلاوّ  عتیعاص از ب

 ؛179و178 /2: 1373، عقییمبی: ا)ر .از ممضییمعا  بییدیه  تییاریخ اسییلا  اسییتهاشییم 
 (151/  5 :1414 ابن سعد،؛ 1/710: 1378مسعمدی، 

 و کیارگزارا  چند از عاال  بن عاص و تن دیسع اقداما  و جنایا  ت ب نسب  عل
خیمد بی  نییز  مبحث نیا بنابراین طرح داد. ر متذکّ   اپیداشت و پ یدیعثاا  اعتراض شد

هیا افرادی است. بیا گزارش نیبا چننیحسن  بمد  داستا  هاراه  جعل انگریب ی تنها
فتمحیا  در نیرفت ک  داسیتا  حضیمر حسینگ ج ینت  تما  ب  راحت  م و دلایل بالا

از ها  ب  عثایا  و  شیب چراک  عل ،و اساس است  یپا  ب  ویژه در زما  خلیف  سمّ ب 
هیای ایین کیرد کی  گزارشو اعاال آنا  را از هیچ نظیر تأییید نا  عاالش اعتراض داشت

 هایراه را خمد ا فرزند بمد ماکن چگمن  حال این باالبلاغ  ممجمد است. انتقادا  در نهج
 بفرستد؟ فتمحا  ب  افراد این

بمد ، یعن  حسنینو عل عثاا  فدا را ک  سهم فرزندا  حضر  فاطا 
و از  ( او ابمذر غفیاری صیحاب  پییامبر53 -52: 1380ب  مروا  داد )دینمری)منسمب(،

ا مّیرا ب  ربیذه تبعیید کیرد و میرد  را از بدرقی  کیرد  او بازداشیت، ایارا  نزدیک عل 
 اقیداما  های  او را بدرق  کردند و با این کار مخالفیت خیمد را بیاو حسنینعل 

-699 /1: 1378؛ مسیعمدی، 323-324 /1: 1411)ابن اعثم کمف ،  .خلیف  اعلا  کردند
در هیای حضیمر حسینیناین های  در ایین پیژوهش ضیان پیرداختن بی  نقل با( 698

در فتمحیا  پرداختی  شیده حسینین فتمحا  ب  بیا  دلایل  مبن  بیرای عید  شیرکت
 است.

 در تووا    ک پیراموک اضور اسنی مورّخآث ر . 3
ضیییمر ح هیییای گزارشدهییید کییی  تایییام  نشیییا  م  هیییای صیییمر  گرفتییی پژوهش

ت بیمده و اثیری از ایین فتمحا  دورا  خلفا، منحصیر بی  کتیب اهیل سینّ  درحسنین
ت بیی  ترتیییب هییل سیینّ از جالیی  نمیسییندگا  ا .نیسییت  شیییع منییابع کهییندر  مطالییب

ق( در 427ق( در تاریخش، سیها  )310، طبری )د. البدداکتووحق( در 279بلاذری)د.
ق( و میافروخ  اصیفهان  )قیر  پینجم( و متیرجم 430، ابمنعیم اصیفهان  )ا ریخ جرج ک
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، ییاقم  الباد  و الوا ریخق( در 507آ )آوی( در قر  هشتم ب  نقل از ابمنعیم، مقدس )د. 
اثیییر)د. ابن المنااو،ا ق( در 597، ابیین جییمزی)د. معجااا البدااداکدر ق( 626حاییمی)د.

، ابیین البدایااه و النی یااهق( در 774کثیییر)د. ( ، ابن634)د. کلاعیی ، لک ماالاق( در 630
ق( در 1206عبیدالمهاب)د. د بنم  محاّیو برخ  معاصرا  چ  العا ( در 808خلدو )د. 

و برخییی  دیگیییر  لامااالامیهالفوواااا   اق( در 1304) 1، دحیییلا  احایییدم وصرالسااایره
ت را هیای اهیل سینّ از نمیسندگا  و فقهیای متیأخر شییع  نییز گزارش اندا ایهستند.عده
2اندتکرار کرده  . 

ق( 225ب  احتاال زییاد سرمنشیاا ایین اخبیار، مسیتقیم و ییا بیا واسیط  بی  میدائن  )د. 
انید. ر کردهرسد، چم  بیشتر نمیسندگا  هاا  گزارش طبری را بیا انیدا تفیاوت  تکیرام 

بلاذری منابع و مصادر گزارش را در کتابش نیاورده است، اما شباهت گزارش او با دیگرا  
بی  میدائن   نامدهطبری در سندی ک  هاراه گزارش ارائ   نشا  از سرچشا  مشترا است.

بین  ااننید خلیفی او هاز  پیشعصر طبری یا هم ا  ممرّخاشاره کرده است. ب  جز بلاذری، 
بین خییاط، ا) .در فتمحا  چیزی بییا  نکیرده انیدعقمب  از حضمر حسنینو ی خیاط
 .هایا  نقیل طبیری اسیتبدو  تردید  جمزیابننقل  (59 /2: 1373، ، یعقمب 96: 1415

 /3: 1415اثییر،)ابن اثیر اگرچ  مدرا نقل خمد را نییاوردهابن( 7 /5: 1358)ابن جمزی، 
 اثر طبری بمده است.  وی، نمشتارل  اص منبع ک  نامده تصری  کتابش ، ول  در مقدم (6

 /4: 1417)کلاعی ،  .نایمده اسیترا از طبیری نقیل  مطیالبشکی   آوردهنیز کلاع  
 کی  نامده کرده و تصری  نقل از طبری را فتمحا  ب  مربمط وقایع ها  نیزکثیر ابن(. 444

خلیدو  نییز بی  ماننید ابن(. 174 /7تیا: کثییر، ب اسیت )ابن مدائن  قمل مطلب، بنا بر این
هیا، ا در پایا  بحث خلافت خلفا و فتمحیا  و جنگنیاورده، امّ  منابع اثرشاثیر نام  از ابن

خلیدو ، )ابن .گمید ک  این مطالیب را از کتیاب طبیری نقیل نایمده اسیتب  صراحت م 
 ازبی نفر یک ب  ا ،ممرّخ ها  ارجاعتما  گفت ک  در مجامع م (  بنابراین 153 /1: 1413

جز مدائن  نیست. باوجمد ایین، ابتیدا بی  دو اثیر نخسیتین دربیاره  کس  هم آ  و گرددم 
                                                  

 .1/153: 1417دحلان احمد،  .1

 شده است. در انتهای مقاله به این بحث پرداخته. 2
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هیا میمرد یعن  آثار بلاذری و طبری پرداخت  شده و اسیناد گیزارش آ حضمر حسنین
 گیرد. بررس  قرار م 

 تووا   دراسنی اضور  درب ره بررم  گزارش بلاذر . 3-1
 ایراک

بلاذری، درباره  فت  گرگا  و طبرستا  و نیماح  آ   بدداکتووح الکتاب  متن براساس
1چنین آمده  ک :  

ت داد و یست و ن  بر کمف  ولا ی  را در سال بید بن عاص بن امیا ، سعگفت  شده: عثاا  بن عفّ »
شا  را ب  خراسا  دعم  یوال  بصره نمشت و ا بن عامر اللّ مرزبا  طمس نام  ای ب  او و ب  عبد

روز شمد خراسا  را ب  او واگذارد. ابن عامر ب  قصد آ  یها غالب و پر کدا  از آ کرد ک  اگر ه
های د ب  جنگیش  گرفت و سعیز با او رفت، ول  ابن عامر بر او پید نیار رهسپار شد و سعید 

ن جنگ با یدر ادو پسر عل  بن اب  طالبنیند ک  حسن و حسیگم طبرستا  رفت. م 
افت کند، از کمف  ب  قصد فت  ید ب  آنک  از کس  فرمان  در ی  سعوی هاراه بمدند. ب  قمل

 (.467: 1377)بلاذری، « اعلم... اللّ طبرستا  رفت و 

 : است بدین شرح تیروا نیبر ای وارد رادهایا
آ   یبکیار رفتی  کی  ناقیل و راو «شیده ییا گفتنیدگفتی  قیالما : » فعیل این گزارشدر 

رواییت میبهم  چم  سلسیل  سیندکرده، ز اعتبار ساقط را ا تیکار روا نیو ا نیستمشخص 
ایین « گفت  شیده ییا گفتنید»در زبا  فارس  نیز عبار   ذکر نشده است. است و روا  آ 

دیگیر  عبیار  بی  ؟اسیت کجیا گفتی  کند کی  چی  کسی  و   را در ذهن ایجاد م سؤالا 

                                                  

: ولى عثمان بن عفان رحمه الله سعيد بن العاصی بن سعيد بن العاصی ابن أمية الكوفة فى سنة تسع و قالوا. 1

تب مرزبان طوس إليه والى عبد الله بن عامر بن کریز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس و هو على عشرین فك

البصرة یدعوهما إلى خراسان على أن یملكه عليها أیهما غلب و ظفر فخرج ابن عامر یریدها و خرج سعيد فسبقه 

، و قيل ا على بن أبى طالبن و الحسين ابنابن عامر فغزا سعيد طبرستان، و معه فى غزاته فيما یقال الحس

 (.330: 1389)بلاذری،أیضا أن سعيدا غزا طبرستان بغير کتان أتاه من أحد و قصد إليها من الكوفة و الله أعلم...
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مییا  ا کی  سیل اسیت. از آنجیمر  آ مجهمل و سند  ی این خبرراو براساس اصطلاح رجال 
سیال  250دورا  زندگان  بلاذری ب  عنما  نخستین منبع مکتمب تا خلافت عثایا  حیدود 

 فاصل  زمان  است، ذکر سلسل  راویا  خبر الزام  بمد.

 ،تییروا یدر ابتیدا شیمدمشیخص م  پرداخت  شمد، تیروابا دقت بیشتری ب  نقد اگر 
در نیاه کی  بی  حضیمر حسینآنگی ولی  ،«گفتند یا گفت  شده»:آورده چنین سندهینم 
  ابتدا فعل) قالما(ک  فعیل ماضیدر   ب  عبارت، «ندیگم  م»: نمشت  رکان یز  دهیبرستا  رسط

ک    کسان  عنی ؛( آورده شده است ندهیحال و آ :فعل مضارع«) قالی»است و سپس فعل 
ند و سیتیز  ک  در گذشت  م ندبمد  ها گرفت  کسانرا از آ  متن گزارش ابتدای در سندهینم 

 مضیارعکار بیرد  فعیل  بینیاما دربیاره حضیمر حسین ،ها منتقل شدهبدا  تیروا نیا
بی   ا یعباسیدوره  یعنی  در (ی) بیلاذر سیندهیعصیر نم در ست کی  ا از آ   حاکمجهمل، 

ایین گمنی  نقیل قیمل  .حضمر داشت  انددر فتمحا  نی( حسنک ) احتاالاا اوگفت  شده 
 د.کن ساقط م اعتباررا از  تیروا باره کیب   ل و درای ،کرد  بنابرنظر دانشاندا  رجا

در فتمحیا  نیحسن، از شرکتذکر نشده است روایت از آنک  سلسل  سند گذشت 
روشن   تیروانی( خبر داده ک  ضعف و عد  اعتااد ب  چنشمد گفت  م)«قالی اایف» ریبا تعب
مفهیم  و  اند، این است کی کرده عیا مدّ از  یاهک   عدّ  آشکاری فیدر ضان تحر  .است

حضیمر  احتایالاا  گفتی  کی  ی. بیلاذراندگرفت  نادیده یراز کتاب بلاذ ا( ر )احتاالاا  ترجا 
نشیا  دهنیده عید  اعتایاد « فیایا یقیال»د. ب  عبارت  تعبییرداشت  باش نیقی نک ین  ا دداشتن

 بلاذری ب  گزارش  است ک  آورده است. 
 دیسیعی، بلاذرب  گفت  است ک   نیب  آ  تمج  داشت ا نسبت دیک  با یگرید  یل أمس

( ب  را یفت  ا یبرا  )پادگا  نظام افت کند، از کمف یبن عاص ب  آنک  از کس  فرمان  در 
کس از رفیتن  چیهدر مدین  معنا است ک   نیجال  بد نیاحرکت کرد. طبرستا   فت قصد 

اسیت. پیس    تصیایم گرفتی و او ناگهیان طبرسیتا  خبیر نداشیت  یبن عاص ب  سیم  دیسع
گاه شدند ونیتما  گفت حسن  چگمن  م   نیا!؟ کردند  او را هاراه از این تصایم آ

حضمر داشتند و رفیت و آمید  ن یمدشهر در نیحسنیقینا ک   تما  افزودم نکت  را هم 
 آنا  ب  عراق در هیچ منبع  ذکر نشده است. 
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 نییک  خیمد او هیم بی  انشا  داده گزارشش  ا یدر پا« اعلم اللّ و » واژه ذکربا  یبلاذر
. این گمن  گیزارش بن عاص مشکما بمده است دیبا سعنیحسن  هاراه  عنیمسئل  

ناایاند ک  شک و عد  یقین خمد را ابراز داشت  است، داد  تمسط بلاذری انصاف او را م 
ب را بیرای درحال  ک  چنین انصاف و شهامت  از بسیاری دیده نشده تا بدین طریق مخاطی

 انتخاب آزاد بگذارند و نظر خمد را برای مقاصد گمناگم  تحایل نکنند.  
علا  هیچ اندیشاندی، روایت  را ک  گزارشیگر آ  بیا تردیید  عقل و وجدا  ایآبنابراین 

سخن رانده و سند آ  مرسل بمده و محتمای آ  نیز خال  از اشکال نیست، ب  عنیما  امیری 
  پذیرد؟قطع  و یقین  م 

رهنایا  نیالعابیدنییز   یام ع اسا  زهدگ هکتاب  در انعکاس  از گزارش بلاذری
 نیعی اسیت.های اخیر و با رونق فضای مجازی فراوا  بیدا  اسیتناد شیده آمده ک  در سال

 چنین است: رهناا  نیالعابد نیز کتاب متن 
مانده فر ، آ سعید العاص عثاا  یعن  هفت سال پس از خلافت، ا  هجریدر سال س »

اما  ماجراجمی عرب را با نیروی تازه نفس از کمف  ب  سمی طبرستا  فرستاد. دو فرزند عل 
سات مجاهدا  اسلام  ک  این جهاد برای هر خاندا  مسلاا  هم ب  حسن و اما  حسین

/  2: 1349رهناا، «)آمد، زیر دست این فرمانده اممی حرکت کردندشاار م وظیف  و شعاری ب 
326.) 

زیر های نمشتار رهناا، اشاره ب  این است ک  فرزندا  حضر  عل ک  از شگفت ی
 ،شیمدنگاه کتاب صفح   نییپا حا یدر تمض شا یب  منبع ا دست فرمانده اممی بمدند. اگر

فتیمح  متن کامیل کتیاب مطالب پیشین درب  فتمح البلدا  بلاذری ارجاع داده شده است. 
. سیتین و روناای  داستا  سرای  رهناا  یب  تمض اجیاحت گریو د  شد  بررسارائ  و البلدا  

 را ییعاشیق میرد  ا نیامیا  حسی »گفتی :مزبمر در صیفح   شیا یا نکی یا ترجالیب نکت 
فردی هیم دوسیتدار و عاشیق ایرانییا  و هیم سیبب ماکن است  چگمن  بنابراین.  «...بمده

 کشتار آنا  بمده باشد؟
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 وا  وتدر ریت اسنی بررم  گزارش طبر  درب ره ش. 3-2
 ایراک

در آ  تکرار شده، کتیاب تیاریخ طبیری از آثار دیگری ک  داستا  حضمر حسنین
  :است نیچن نیممرد ا نیدر ا یگزارش طبر است.
 

د بن عاص ید: سعید بن عاص. ... حنش بن مالك گم یل  سعیسخن از جنگ های طبرستا  بمس»
امبر یارا  پیاا  و کسان  از یفة بن یخراسا  کرد حذب  سال س  ا  از کمف  ب  منظمر غزا آهنگ 

بن عارو بن عاص و  اللّ بن عباس و عبد  اللّ و عبد  نیبا وی بمدند. حسن و حسخدا
د یز ب  آهنگ خراسا  از بصره در آمد و از سعیعامر نبن اللّ ز با وی بمدند. عبد یر نیبن زب اللّ عبد 

طبری خمد هیچ گاه این  (.269 /4: 1387)طبری، «. ...ش  گرفت و در اَبَرشهر منزل کردیپ
روایت را تأیید نکرد، بلک  گفت عُاَر بن شبة این روایت را نقل کرده است. از نکا  حائز اهایت 

)ذهب ،  .اِ  مرتبط با دربار عباسیا  بمدممرّخهجری در سامرا( جزو  262شب )د. این است ک  ابن
1419 :2/ 77) 

میدائن  از  عل  بین محاید »رش ابن شب  را چنین عنما  کرده است: طبری راویا  گزا
در فتمحیا ، بسیاری از مدعیا  حضمر حسینین«. حنش بن مالك از عل  بن مجاهد

ک  پیش از این گفت  شد منشاا آ  مدائن  اسیت.  ندیجم   استناد م یگزارش طبر نیب  ها
  در گزارشی ا ییراو  هایا قیل از بی  ن دقیقیاا  بعیدیدر چند سطر  یطبراشاره کرد ک   دیبا
 کند: ذکر م نینچنیا 1گرید 

                                                  

و حدثنى عمر بن شبه، قال: حدثنا على بن محمد، قال: أخبرنی على بن مجاهد، عن حنش بن مالك التغلبى، ».1
تى جرجان و طبرستان، معه عبد الله بن العباس و عبد الله بن عمر و ابن الزبير و عبد قال: غزا سعيد سنه ثلاثين، فا

قتها، أتيتهم بالسفره، فإذا أکلوا أمرونی فنفضتها و علا تالله بن عمرو بن العاص، فحدثنی علج کان یخدمهم قال: کن
ابى عقيل الثقفى، جد یوسف بن  فإذا امسوا اعطونى باقيه قال: و هلك مع سعيد بن العاص محمد بن الحكم ابن

عمر، فقال یوسف لقحذم: یا قحذم، ا تدرى این مات محمد بن الحكم؟ قال: نعم، استشهد مع سعيد بن العاص 
 ( 4/270: 1409الطبری،)تاریخ «بطبرستان، قال: لا، مات بها و هو مع سعيد، ثم قفل سعيد الى الكوفه
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بن عباس  اللّ د ب  سال س  ا  آهنگ غزا)جنگ( کرد و سمی گرگا  و طبرستا  رفت. عبد یسع» 
بن عارو بن عاص با وی بمدند. کافری ک  خدمت آنها را  اللّ ر و عبد یبن عارو بن زب اللّ و عبد 

  را مدادند ک  آ  خمردند ب  من دستمر مبرد  و چم  م م  ش آنهایکردگفت ک  سفره را پم 
دادند. ب  گفت  او، محاد بن حکم اانده را ب  من م یشد باقختم و چم  شب م یآو  تکاند  و م
مسف ب  قحد  ید بن عاص بمد کشت  شد و یمسف بن عارو ک  هاراه سعیل ثقف  جد یبن اب  عق

د بن عاص در یحکم کجا درگذشت؟ گفت: آری با سع دان  محاد بنیگفت ک  ای قحد ! م
د ب  کمف  باز ید بمد و آنجا درگذشت. آنگاه سعید. گفت: ن ، هاراه سعیطبرستا  ب  شهاد  رس

 (. 270 /4: 1387،یطبرآمد )

 سیند،و بیا هایا  سلسیل   یا از هاا  راو  ی،طبر در گزارش دو ذکر شد ک   هاانگمن 
. حیال سیتین را ییدر ا شیا یبن عیاص و حضیمر ا دیعبا سنیحسن  از هاراه یخبر

تماند درست باشید؟ تضیاد و تنیاقو دو رواییت چگمنی  قابیل کدا  یک از دو گزارش م 
افتید؟ مگیر اغااض است؟ مگر یک واقع  ب  صمر  هازما  بی  چنید صیمر  اتفیاق م 

ارش تفیاو  اند ک  میا  دو گز راویا  چند بار چنین چیزی را برای هادیگر نقل قمل کرده
 !بسیار وجمد دارد؟

برسییتا  دارد و در آ  نییا  طد در جنییگ یاشییاره بیی  هاراهییا  سییع نخسییت گییزارش
از   و اتفاقییا بییا هاییا  سلسییل  سییند نییام گییرید   تیییامییا در روا ه شییده،بییردنیحسیین
، زیراکی  طبیری ستین بیعجالبت  این تناقو  یست،در حضمر در طبرستا  ننیحسن

هیا گیردآوری ست و نادرست را بدو  ارزیاب  و سنجش اعتبار آ اذعا  دارد ها  اخبار در 
کرده است. وجمد روایت های متناقو برای پایین آورد  جایگاه نمادگیا  پییامبر، ازجالی  

در شیاار را نیو اما  حسنا  اما  حسن و جعل اضاف  شد   فرضیّ است ک  دلایل  
ش یب یو طبر یبلاذر   چم دگانسنیدر زما  نم یا و  های بعدیدر زما  اصحاب فتمحا 

لیع . طبیری خماسیت  ییا ناخماسیت  پژوهشیگرا  را از ایین تنیاقو مطّ کند ت میش تقم یاز پ
ساخت  و ردپای  از تحریف تاریخ  را آشکار نامده است ک  ب  احتاال زیاد نشیأ  گرفتی  

  از جریا  تحریف تاریخ تمسط اممیا  یا عباسیا  است.
  کیی  نییام  از و گییزارش چشییم پمشیی  گییردد و روایییت دوّ برفییرض اینکیی  از تنییاقو د

در  ی کی نفیر س در آ  نیست نادیده انگاشت  شمد، نکت  اساس  این است ک  حسنین



ی
او

اک
و

 
ش

ار
گز

ی
ها

 
ور

ض
ح

 
ن

نی
س

ح
 در

ت
حا

تو
ف

 
ل

ما
ش

 
ن

را
ای

 

 

 

 

115 

د نیز در رویکرد تخصص  رجال  بدو  خدش  نیستند. فرد نخست سند قرار دارن سلسل  نیا
ت بیا ایین اهیل سینّ در نظیر قیدمای  ک    استبن محاد مدائن  عل در سلسل  این روایت،

؛ 363 /6 :1418)ابین عیدی،  .شیده اسیت اداز او ی «ستین یقم  ثیدر نقل حد» عبار 
برای اممیا  خبیر ارتباط او با عمان  بن حکم ک  عثاان  مذهب بمد و  (4/73: 1418ذهب ،

ساخت و هاچنین دوسیت  او بیا اسیحاق بین ابیراهیم ممصیل  کی  از هانشیینا  دربیار م 
عباسیا )مأمم  و واثق( بمد، اخبار او را خدش  دار کرده، ضان اینک  او عایده اخبیارش را 

و 253 /4: 1406؛ ابین حجیر عسیقلان ،220 /4: 1411)حایمی،  .از عمان  گرفتی  اسیت
 (292 /1: 1980ق ، ؛ زرکل  دمش386

صیا  رجیال اهیل است ک  متخصّ  ( الکابل  بن مسلم القاض)بن مجاهد  عل ، فرد دوّ 
 :1406،)ابن حجر عسقلان  .اندت او را فردی دروغگم، متروا و جاعل حدیث دانست سنّ 
: 1400،مزی؛ 2/454: 1987؛ هام،72 /4؛ ذهب ، ب  تا: 330/ 7 :1404؛ هام،405 / 1

دربیاره ت اهل سینّ  ممرّخخطیب بغدادی دیگر  (2/198: 1358جمزی، ابن؛ 119ی118 /21
و  کیردجعیل م و سندش را عل  بن مجاهد بن مسلم از کسان  بمد ک  روایت او گفت  ک  

 .اعتبیییاری او شیییک  نیسیییتداننییید و در ب بزرگیییا  اهیییل سییینت او را دروغگیییم م 
 (106 / 12 تا:ب بغدادی، خطیب)

1کحنش بن مال ، سمّ  نفر ک  خبر او با واسط  بی  میدائن  رسییده در نظیر دانشیاندا   
 یراو ، تییاگیر روا اا  علم رجال است کی . از مسلّ است )ناشناس(مجهمل رجال  فردی
ابین ابی  ؛  72 /4)ذهبی ، بی  تیا:  از درج  اعتبار ساقط اسیت تیآ  روا بمد،آ  مجهمل 
 .(390ی389 /21 :1400، ؛ مزی 116 /6 :1360، حاتم رازی

هاانگمن  ک  بررس  شد هر س  راوی ایین گیزارش، مشیکلات  چیم  ضیعف در نقیل 
حییدیث، شییهره بیی  دروغگییمی  و متییروا و مجهییمل بییمد  را در پرونییده دارنیید. بنییابراین 

اهیل  ا  و متخصصا  رجال ممرّخ نزدحت  ممضمع  نیدرباره ا ینقل طبر ص شد ک مشخّ 
ای بمدنید، های بزرگ و شیناخت  شیدهانسا از آنجاک  حسنین. سنت هم اعتبار ندارد

                                                  

رب، فردی به نام حنش بن مالك ثبت شده، اما در زمان فتوحات برای دوران پيش از اسلام و جاهليت ع. 1

 چنين شخصی وجود ندارد.
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شید. ها در هر اقدام  از جال  فتمحا  سبب مشروعیت آ  اقیدا  و عیاملا  م حضمر آ 
در فتمحا  خبیر بسییار مهای  اسیت، بنیابراین امکیا  نیدارد کی  در حضمر حسنین

 ا   از آ  غفلت کرده باشند.  ممرّخصمر  صحت خبر، راویا  و 
حا  حضمر م  داشیتند، میاجرا تمسیط راوییا  فراوانی  نقیل در فتم  اگر حسنین

اییت مخیدوش چند رو  کردند، ن  اینک  صرفاا ا مطرح و تحلیل م ر شد و عده زیادی آ  م 
ت ایین خبیر، حاکایا  و ضعیف وجمد داشت  باشد. ضان اینک  در صمر  وجمد یا صیحّ 

کردنید، اسیتفاده م اممی برای مشروعیت خیمد در حیین فتمحیا  یقینیا از ایین ایین خبیر 
دهد ک  ایین رواییا  پیس از فتمحیا  ییا بیرای تمجیی  برخی  بنابراین عد  استناد نشا  م 

اقداما  در دوره اممی ساخت  شده است. در واقع انتشیار چنیین خبیر مهای  تمسیط چنید 
 ای آشکار از جعل است. راوی مشکما و نامعتبر، نشان 

رای بیاهل طبرستا  مماج  شید، انگییزه کیاف   رسد طبری وقت  با شیع  شد نظر م ب 
 رده کی  وقتی کیچنانچ  یاقم  حامی نقیل  .کرد پیدا اعتبارب  یا های جعل ثبت گزارش

بیی  طبرسییتا  بازگشییت و اهییال  آنجییا را در مییذهب شیییع  دییید کیی  سییب اصییحاب  طبییری
 .ج شیدکنند، فضائل خلفا را املا کرد، ول  از ترس جیانش از آنجیا خیار نیز م پیامبر

دایی  و ضاعی  محاد صبح  حسن خلاق، نگارنده کتاب  (2464، 6: 1411)حامی، 
، روایا  فت  طبرستا  را ضعیف و سند آ  ها را میمرد خدشی  دانسیت  و بیر ا ریخ الطبار 

کییید کییرده اسییت  .متییروا الحییدیث بییمد  علیی  بیین مجاهیید و منقطییع بییمد  اسییناد تأ
گییزارش طبییری از جهییت سییندی، مییتن  گذشییت  از عیید  اعتبییار( 315 /3 :1407)طبییری،
 و منطقیاا  است و تناقو دارد. متن دارای اضطراب و تناقو عقیلاا  های او مضطربگزارش

قابل استناد نیست، چم  هر قسات از آ  متن انتخاب شمد یعنی  گیزینش و تحرییف میتن 
 صمر  گرفت  است.

یز دقیقا نشیا  در قر  ششم آورده ن1 بعض تض ئ  الرواتضگزارش  ک  نمیسنده کتاب 
و حضییمر دهیید کیی  برخیی  از دانشییاندا  اهییل سیینت، نقییش حضییر  علیی م 

                                                  

بعض مثالب النوّاصب فى نقض بعض فضائح  ای النقض عبدالجليل قزوینی رازی)د. قرن ششم( در کتاب. 1

 .است اهتمام ورزیده و همه شبهات آن را رفع کردهکتاب بعض فضائح اشكالات تمام ، به الروّافض
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اند. این نمیسنده کی  بی  شیهاب در فتمحا  را بدو  هیچ تردیدی انکار کردهحسنین
و   علیی» ، نیخیدر هنگییا  فتمحییا  شییالییدین تییماریخ  شییافع  ممسییم  اسییت گفتیی  کیی  

علی  کجیا کیرد؟!  آ  های  را آ    ، یک دهم؟ آنچ  عار کرددکجا بمدن «فرزندانش
او  اسیتیو س ریدببرأی و ت بن خطابدر دولت خلافت عار ا یو بلاد گبرکا  و ترسا نیزم

 .ل و آخیر نبیمده اسیت. ییک علیمی دریین غزاهیا اوّ خلافت عل  ستدند، ن  در زما 
ش او در ادام  اسام  ها  کسان  را ک  در فتمحا  نق (468و 149 :1358قزوین  رازی، )

 داشتند آورده است.
 بررم  م یر من ب  و مآخذ ا ری   . 3-3

ر شایا  ذکر است کی  های متأخّ   و پژوهشا  متقدّ ممرّخب  بررس  اقمال  ،پیش از ورود
زمیا   درنیک  حسین ستین مشخص رتر، دقیقاا   و متأخّ های آثار دست دوّ در گزارش

. نکتی  ؟ حضیر  علی اییت ل سنّ اهس  خلیف  نخست اند؛ ب  گرگا  رفت  ف یکدا  خل
 نییدر فتمحیا  بی  ا شرکتیبراحسنین ایآ دیگری ک  دقیقا تبیین نشده این است ک 

 ؟ی بمده استگرید  امری برا ایشهر رفتند 
بی  گرگیا  کی  از مییا  اصیحاب پییامبرآنا  ،ا ریخ جرج کبنابر نمشت  سها  در 

گفتی  »بمدنید. او آورده کی   یفة بن یاا بن عُاَر و حذ اللّ عبد، رفتند، حسین بن عل 
 گیزارش(. علاوه بر اینک  سیند 7: 1378 ،سها ) «نیز آمده استشده حسن بن عل 

اسیتفاده « گفتی  شیده»از عبیار ص نیست، درباره هاراهی  امیا  حسینمشخّ  سها 
در  او، گفتی  خیمد د چنین تردییدیمؤیّ کرده و شک خمد را بدین طریق ابراز داشت  است. 

عباس بین عبیدالرحان میروزی مبنی  بیر  . وی بعد از نقل روایت  ازاست اثرش جای دیگر
شدند و از آنجیا بی  گرگیا  رفتنید،  بن زبیر وارد اصفها  اللّ و عبدک  حسن بن عل آ 
حادث  در زما  خلافت عل   شمد ک  ایناگر این گفت  درست باشد، معلم  م »نمیسد: م 

 (. 9)هاا ،  «بمده استبن اب  طالب
تما  باشد، نا رخ دادهعل  اگر این حادث  در عصر خلافت اما  بنابر فرضی  اخیر،

و  اللّی کی  عبد زییرا؛ باشیدزبیر در این سیفر هایراه بیمده  پسربا پذیرفت ک  اما  حسن
و  ندب  مخالفت با حضیر  برخاسیتخلافت عل  نخستیناز هاا  روزهای  زبیر پدرش
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، جنگ جال را ب  راه انداختند؛ بنیابراین چگمنی  ماکین اسیت امیا  اه کمت بعد از مد 
 !هم سفر شده باشند؟ پسر زبیرو حسن

نشیا  از  ،«بن زبییر اللّ عبد»حضمر ا تمج  ب  قرائن  هاچم  گزارش ابمنعیم اصفهان  ب
و  44 / 1: 1931 ،اصیفهان ) شده است نقلاختصار است ک  البت  ب   پیشینگزارش تکرار 

راوییا  آ  آورده ک  علاوه بر ضعف ارسال،  در این بارهدو خبر ، ابمنعیم افزو  بر این (.47
« جاعیل حیدیث»و « ابکیذّ »سینت  هیای رجیال  اهیلییا در کتاب و 1یا مجهمل هسیتند

 :1404 ،دارقطنی  البغیدادیابین عایر ، 240یی239 /1 :1418ابن عیدی،) .اندمعرّف  شده
البت  سلسل  سند آ  نییز ذکیر نشیده  ، هاا  گزارش ابمنعیم است ک روایت مافرّوخ ( 124

در قر  هشتم هاا  گیزارش ابیمنعیم را  آ در قر  پنجم و مترجم مافرّوخ  اصفهان  .است
 (126:  1328 ،آوی ؛35ص: 1352،مافروخ  اصفهان ). آورده اند

آ  » :امطیر می  نمیسیدمی شیهردربیاره نامگیذاری  ا ریخ طبرماو ک ابن اسفندیار در  
دلگشیای و نیزه آمید، آبگیرهیا و  ممضع ک  مامطیر است ب  چشم اما  حسن بین علی 

 /1 :1396اسیفندیار، ابن)« مرغا  و شکمف  ها و ارتفاع بقع  و نزدیک ب  ساحل درییا دیید
آنچ  در »در نقو گزارش بدو  سند ابن اسفندیار چنین آورده است: آمل   اللّ اولیاا(. 73

بین خطیاب امیا  ابممحادالحسین  رستا  مسطمر است ک  در اییا  خلافیت عایرطبریخ تا
برستا  آمده طابن عار و مالک بن حارث الاشتر و قسیم بن العباس ب   اللّ ، و عبدعل 

 (. 45 :1348آمل ،  اللّ اولیاا)« اند ب  حقیقت اصل  ندارد
ت جهاد و فتمحا ، متمسل وعیّ بعض  از علاا و فقهای متأخر شیع  نیز برای اثبا  مشر 

دهد کی  اند و این نشا  م   شدهدر فتمحا  خلیف  دوّ ب  ذکر داستا  حضمر حسنین
 تکرار این اشیتباهتماند فقی  را ب  اشتباه در نظر و فتما وادارد. ص تاریخ  م ضعف در تخصّ 

                                                  

( رواه غيره عن ب ؛حدَثَناه عبداللهّ بن محمد ثنا ابوبشر عن بعض مشایخه .الف :ان دو خبر چنين استاویر. 1

« عبداللهّ محمد». برای نمونه نام ابى بشِر احمد بن محمد المروزى سمعت العباس بن عبدالرحيم فى اسناد ذکره

 است.اده شده معلوم نيست کدام یك اردر ميان روایان فراوان است و 
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ی در کتیب اشاهد و پیشیین  ،1گرفت  است صمر فقهای شیع  علاا و   از سمی برخ  از ک
 هیای تیاریخ از گزارش، عیلاوه بیر اینکی  هییچ ییكکهن تاریخ  و حیدیث  شییع  نیدارد

بنیابراین    نیسیتند.در روزگیار خلافیت خلیفی  دوّ ع  شرکت حسنینت نیز مدّ سنّ اهل
 البتی منیابع اهیل تسینن؛  هیایاخبار شیع  است و نی  گزارش های فقها ن  مستند ب گزارش

و برخ   اندداده آ  اخبار، حکم ب  عد  اعتااد ب  های بیا  چنین نقل بعض  از فقها بعد از
، نجفی ) .انیداسیتفاده کرده« آنچی  مشیهمر اسیت»مانند شیخ انصاری از واژگیان  چیم  

 (245 /2 :1422؛ انصاری، 701 /1: 1408 حسین  شاهرودی،؛ 61 /21 :1411
از جالی  ممضیمع شیرکت در  ، 2در بسیاری از تحریفا  درباره زندگان  اهل بییت

 نییز العابدین رهناا ممرد تمج  قرار گرفت  است. آنچ  کی  ، آثار زینفتمحا  حسنین
و  یطبیر یهیاتیروا هایا اش  ییمابن در کتیابش آورده برحسیب ظیاهر، رهنایا نیالعابد

ک  بیلاذری و از آنچ   ریغ ستیص نمشخّ  شد. با این حالاست ک  در ابتدا اشاره  بلاذری
 نییهای  ا بیات. اسی آمیدهاز کجا ها را اند، بقی  مطالب و داستا  سرای ری روایت کردهطب

او ک   ی از آورد  نمشت  هادهند،   ک  ب  اثر رهناا ارجاع م زانیرهناا، اسلا  ست یخطاها
فیرض خیمد از تقطییع و گیزینش و بیرای اثبیا  پیش کننید م زیپره آوردهادام  کتاب در 
 ورزند.ناا دریغ نا های رهگمی  قصّ 

 ارائ  بخش  از متن کتاب رهناا ضروری ب  نظر م  رسد: 
از این پیش آمد ناهنجار چنا  بر آشفت ک  با سعیدالعاص پرخاش سخت نامد و حسین»

گفت: تم از این تاریخ دیگر شایستگ  فرمانده  مسلاانا  را نداری. با آ  قمل و قرار و عهد 
محتر  شارده م  شد، چگمن   پیاان  ک  هایش  نزد رسمل خدا وپیاا  با ایرانیا ، عهد و

                                                  

: 1413 ،؛ اردبيلى116 /1: 1362به نقل از مدرسى طباطبایى 88، ص، حاشية ارشاد الاذهانظهير الدین نيلى .1

شریف ؛ 245 /2 :1422 ،مرتضى ،؛ انصارى 242 / 4: [ات؛ ]بى؛ حسينى عاملى156، 3: تا، بی؛ مجلسى18

 .16ـ15 /2،  483ـ482، 1:[ات]بى ،؛ معروف حسنى202ـ201 /1: 1413،قرشى

و بسياری از موضوعات دیگر فراوان داستان « ارتباط خویشاوندی اهل بيت با بنی اميه»و « ارینب»درباره . 2

 سرایی از ایشان وجود دارد.
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جا  و مال مرد  ب  پناه دست درازی خمد اجازه دادی این عال ننگین را مرتکب شمی و ب ب 
کن  و ها  را از د  تیغ بگذران  و مال آنا  را ب  غار  ببری؟ من ک  یک مجاهد اسلام  هستم. 

مجاهدا  اسلام  نقش صمر  کری  خمد  م   سلاانا  واین ننگ و نفر  را روبروی ها  م
ساز ، تا ها  بدانند ک  این رفتار ناشایست  تم زیبنده اخلاق زشت و طینت ناپاا خمد  بمده و ب  

امی ، وج  ارتباط  با مسلاانا  و اخلاق کریم آنها ندارد، زیرا تم مانند دیگر افراد خاندا  بن هیچ
مبادی بلند و پاا آ  ایاا  نیاوردی و هاا  راه گاراها  قبیل  خمد  وهیچگاه ب  پیامبر اسلا 

گاه را در پیش داری. من اکنم  از هاین جا ب  مدین  باز م  گرد  و خلیف  را از سما رفتار تم آ
با برادر بزرگتر خمد و چند تن از مسلاانا  دیگر از قلع  بیرو  آمده کنم. هاا  روز حسینم 

با خاندا  بن  امی  بمد. روزی ک  ر پیش گرفت و این نخستین اختلاف حسینو راه مدین  را د
و سپس ب  ابتدا ب  پدرش عل این کاروا  کمچک وارد مدین  شد و شرح واقع  را حسین

هااند  ب  مسجد شتافت و ب  عثاا  ک  خلافت را با ها  مسلاانا  گفت. امیر مممنا  عل 
بمد چنین گفت ک  دست این افراد ناپاا و آزمند را از ریاست  عهده گرفت ها ب ل این ننگتحاّ 

و فرمانده  مسلاانا  کمتاه کن و ب  این ننگ ورسمائ  خاتا  ده. راض  مشم ک  اعتااد و 
وجمد آورده از میا  برود. آ  وقت است ک  ها  چیز ها ب در دلاطاینان  ک  رسمل خدا

 (.20 /2: 1349رهناا،«.)دت  مرد  فرو م  ریزدهای عقیدرهم شکست  م  شمد و ها  سازما 
هیای بیارز پردازی از ویژگ   گیمی  و خییالص شد کی  قصّیبا متن کتاب رهناا مشخّ 

نمشتار او است. بنابراین طبیع  است افرادی ک  با منابع تاریخ  آشینا نیسیتند و فیرق منیابع 
ها را ندارند، ع کهن از مآخذ و رما دانند و یا تمانای  اعتبارسنج  منابمعتبر و نامعتبر را نا 

عای کمب، ادّ ینعبدالحسین زرّ از جال   ها را باور کنند. بااین ها  افرادیسرای این داستا 
 ،کیمبزرین) .انددانسیت شکال اِ حضمر حسنین در فت  گرگا  و طبرستا  را شایع  و محل 

1377 :2/ 346-347) 
چنید نکتی  تا  و ارتبیاط آ  بیا حسینینبرای تبیین زما  دقیق فت  گرگا  و طبرسی

ه بیمد و دّ رِ مشهمر بی   های جنگمشغمل  او ،ابمبکر ضروری است. در دوره کمتاه خلافت
  ک  ضان مقدم  سازی برای فتمحیا  دوره رایا یدر مرزها ککمچ ی هاجنگهاچنین 

ندک  ک  ااما  حسنها، آید. بنابر برخ  گزارشعار، جزو فتمحا  اصل  ب  شاار نا 
خمانید، بزرگتر بمد، با وجمد سین کیم از ابیمبکر درحیال  کی  خطبی  م از اما  حسین

 /1 :تاب طبری، ب قرار بگیرد، پایین بیاید )محّ خماست از منبری ک  باید دراختیار عل 
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دهد ک  اگر سن کیاف  بیرای این گزارش نشا  م  (.177 /3: 1368الحدید،؛ ابن اب 120
 کردند. هاکاری نا  داشتند،جنگ نیز م 

بی   ی مسیلاا هیا  در سال سیزدهم هجری ب  خلافت رسید، عربزمان  ک  خلیف  دوّ 
دروازه هییای رو  و ایییرا  رسیییده بمدنیید، امییا نکتیی  مهاتییر اییین اسییت کیی  دراییین زمییا  

بی  تا پایا  خلافت عار ک  حسنین زما زیر ده سال سن داشتند. از این حسنین
ها برای شیرکت آ  از  نام یک از منابع، چیهدر  رسیدند،گ  م سن  در حدود بیست سال

از  فتمحیا  حضر  علیحکممت  زما در فتمحا  نیامده است. باتمج  ب  اینک  در 
 هجیری( 23-35)در زما  خلافیت عثایا شمد.   دوره عثاا  م ها متمجّ رونق افتاد، نگاه

بع طو بیال بیمد دهییمسیکن گز در آنجیا  زیین و عل بمد ن یحکممت هاماره در مد مرکز
جهیت میدیریت   در سیمّ  فی یاز منیزل خل ند ک  مراقبتبمد شا یهاراه ا زین شا یفرزندا  ا
بیا عثایا  و حسنینبا این ک  عل . ستا ماجرا نیا ی برشاهد ،ا یناراضاقداما  

را برای محافظت از خان  عثاا  و خنثی  کیرد  ، حسنینا عل مخالف بمدند، امّ 
؛ 2236 /6: 1375؛ طبری،134: 1350)ابن طقطق  .و حرکا  هیجان  فرستادخشم مرد  

 /5 :1368؛ ابن اب  الحدید،  62-63: 1380؛ دینمری)منسمب(، 174/  3: 1415اثیر، ابن
 ( 141 :1377العبری،؛ ابن101

 یب  دستمر دولیت مرکیز   گرگا  و طبرستا فت داستیپها از متن گزارشآ  چنا  ک  
و ملحق شد  لشکر  یآماده ساز فراخما  عامم  ب  جهت  یّ فرضاین صمر   ک  در نبمده

آ  ،دیپرسی دییبا حیالبا واقعیت مطابقت داده شیمد. تماند  نااهل مدین  ب  لشکریا  عراق 
خراسیا   قصد حرکت ب  طیرف ،بصره  عامر والابن کمف  و   وال بن عاص دیزما  ک  سع

بیر   مثیال زیین  خینداشت  اند و در منابع تیار بصره حضمر  ایدر کمف  نیحسنداشتند، 
عیامر ابن و  دیدر شاار هاراها  سعند تمانست حال چگمن  آنها م ،شمد  نا افتیعا مدّ  نیا

 !رند؟یقرار گ
 بررم  چووهو  تو  گرگ ک و طبرمو ک  جنگ ی  دد   . 4

هییای چگییمنگ  فییت  نکتیی  ای کیی  از آ  غفلییت شییده تناقضیی  اسییت کیی  در گزارش
کید دارنید ایین اسیت کی  ممرّختا  وجمد دارد. آنچ  بیشتر طبرس اصیلا در فیت  ا  بر آ  تأ
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ی)مفتیمح زیر از راه صل  و بدو  جنگ و خم و این فت  را  در کار نبمده  طبرستا  جنگ
 . اندنمشت  بالصل  در اصطلاح فقه (

بیا نمیسد ک  سعید بن عیاص در زمیا  خلافیت عثایا ، م  تووح البدداکبلاذری در 
حاکم جرجا  )گرگا ( صل  کرد و او از آ  پیس بی  دسیتگاه خلافیت، مالییا  و خیراج 

طبرستا  تمسیط آورده ک  نیز  ق(276)د. دینمری ابن قتیب (. 469: 1337بلاذری، ) دادم 
 (568 :1992، دینمری) .عثاا  ب  صل  فت  شدخلافت سعید بن عاص در زما  

گزارش ارائ  داده، در گیزارش دیگیری دو گمن  ک  در نقل حضمر حسنینطبری 
سیعید »اند: فرجا  فت  گرگا  را چنین نمشت  ک  کلیب بن خلف و ادریس بن حنظل  گفت 

(. بنیابراین در ایین گیزارش 608 /2 :1407 ،طبیری) «بن عاص با مرد  گرگا  صل  کیرد
 اثری از جنگ و کشتار وجمد ندارد. 

  و طبرسیتا ، در زمیا  خلافیت عثایا ، بی  ابن فقی  هادان  هم تأیید کرده ک  گرگا 
ابن فقی  گزارش مسیتقل  نییاورده و اصیل در واقع  .1شد فت دست سعید بن عاص ب  صل  

ابین فقیی  )نقل وی از بلاذری است، با این تفاو  ک  برخ  سخنا  او را تغیییر داده اسیت 
، اللّی بین عبد رییب  روزگار عثایا ، جر »نمشت  ک :مقدس  هم . (13-16 :1416هادان ،  

آنجییا را بیی  صییل  وطبرسییتا  رفییت  گرگییا  وبیین عییاص بیی   دیرا فییت  کییرد و سییع  ییینیارم
  .(868، 2 :1374؛ 198 /5تا:مقدس ، ب «.)گشمد

کی  در بیاب فتمحیا  سیخن   کسیان معتبرتیرینا  جها  اسلا  و ممرّخ اغلب نیبنابرا
2طبیری هاانند ان خممرّ اند. حال اگر اند، فت  طبرستا  را ب  صل  نمشت گفت  در دو نقیل  

                                                  

را گشود، و با  هيو نام يسهطبرستان، طم یشهرها دياز کوفه در آمد و به جهاد با طبرستان پرداخت. سع ديسع». 1

ها را به جنگندگان مسلمان صلح کرد. او آن درهم هيواف هيهزار درهم بغل ستیه گرگان بر پرداخت دوشا

 «پرداختیم

( در آمد و مردم هي)طمسرانیا یاز شهرها یكیکه چون به  بود یبن عاص کس ديسعبراساس گزارش طبری، . 2

ها، امان داد و عهد کرد که حتی یك استن آن، پس از امان خومحاصره کرد رداختندپبا او به جنگ  ی را کهقلعه ا
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از کشیتار میرد  بنمیسیند، قابیل  با هشت سده  فاصیل  زمیان  ابن خلدو  متناقو و بعدها
، اعتایاد کیرد تیما  ناخلدو  بنسخن ا ب  (569 /1 :1418 ابن خلدو ،) .پذیرش نیست

ین چنی بمده اسیت. یقار یقر  نهم هجر یدر ابتدا  عنیق  808در سال و وفا  ا زیرا ک 
ت اسیت، بنیابراین بییش از برخمردی با اسراا و کشتار مرد  طبرستا  بر خلاف قرآ  و سینّ 

شیمد، زییرا کی  چنیین اقیدامات  خلدو  مشیخص م پیش جعل  بمد  روایت طبری و ابن
باشد. اگر سیعید بین عیاص نییز چنیین ارتباط داشت تماند با اسلا  و فرزندا  پیامبرنا 

نمیسا  اکراه  در ذکر آ  نداشتند و چنیین ممضیمع  از خیاطر کرد، فتمحا  جنایت  م 
 رفت.ایرانیا  ب  ویژه اهال  طبرستا  بیرو  نا 

بایید نییز در فیت  آفریقیا در خصمص شیرکت حسینینگزارش ابن خلدو  درباره 
: خبر یاد شده بدو  سند است ک  گفت ، هییچ ییك از اولاا چیم  هم ا  متقید ممرّخی؛ ثانیاا

 کی  ییاقم  حایمی، کثییرابن عبیدالحکم،ابن ،کیمف ابین اعثم ،طبیری ،یعقمب  ،بلاذری
 .نییدابردهنفییت  اییین در ، نییام  از شییرکت حسیینیناندنمشییت فییت  آفریقییا  دربییاره

ابیین اعییثم ؛ 312/ 3 :1407؛ طبییری، 165، 2 :1373 ،یعقییمب  ؛ 228 :1389،)بییلاذری
 (17 /4، 271 /1، : 1410؛ حامی،170، ص7تا: کثیر، ب ؛ابن357 /2 :1411، کمف 

 
 گیرینتیجه

    و سییمّ سییده هییای دوّ گرگییا  و طبرسییتا  در هییای تییاریخ ، مییرد  براسییاس گزارش
تبلیغ  سادا  و فرهنگ   و با اقداما آشنای  با فرزندا  اهل بیت پیامبردر اثر  هجری،

اد سیادا ، عایل و ب  عنیما  اجید. بنابراین اگر حسنینعلمی، مسلاا  و شیع  شدند
لیع شیده و ت و صلاح مرد  انجا  داده بمدند، نخستین افیرادی کی  مطّ رفتاری خلاف امنیّ 

میرد  طبرسیتا  و دیری نپاییید ک   در حال کردند، اهال  این مناطق بمدند. گیری م جبه 
 . کردند فراوا های جانفشان گرگا ، در راه اهل بیت

                                                                                                                

طبری، ) نفر از آنان را نكشد، اما زمانی که قلعه را تصرف کرد به جز یك نفر همه را کشت و قلعه را غارت کرد

1375:5/ 2117) 
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ای نیییز از سییمی خلفییا بییرای هاراهیی  انگیییزه ت اییین اسییت کیی از نکییا  حییائز اهایّیی
در جنگ وجمد نداشت  است، زیرا حضیمر در فتمحیا  سیبب مشیهمر شید  حسنین

و از سییمی دیگییر خلفییا بییا مشییهمر شیید  اهییل   شییدهای فییت  شییده م افییراد در سییرزمین
برای  فرصت دانستند و از هر خمیش م  مخالف بمدند، زیرا ایشا  خلافت را حقّ بیت

 در فتمحیا  آنا تمانست مانع  برای حضمر و این نکت  م ، کردندامتناع نا  ن حقّ بیا  ای
 بمده باشد.

و طرفدارا   تمانست از سمی دستگاه حاکایتب  خلفاا م مشمر  داد  اما  عل 
ب  عنما  هاراه  ایشا  با خلفاا تبیین شمد، ول  هاانگمن  ک  در تیاریخ آمیده اسیت  هاآ 

ای ک  مسلاانا  مدین  ب  خیمب  بی  ب  گمن  ،اندحق خمیش دفاع کرده بارها آ  حضر  از
تمانید شیاهدی بیر هاراهی  و رضیایت هیا نا ک  این مشمر  داد  بمدند بردهاین نکت  پ 

 محسمب شمد. ایشا  از خلفاا 
تمانسیت شیاهد خیمب  بیرای م شاید این نکت  ب  ذهن بیاید کی  حضیمر حسینین

زیرا ک  جعل چنین  ،ک  این نظر چندا  صحی  نیست محسمب شمد هاراه  ایشا  با خلفا
  و خلفای دوّ  ،های  از سمی اممیا  و عباسیا  فماید زیادی داشت  است، ب  عنما  نامن نقل
ا اواخر دوره اممیا ، ایرانیا    و معاوی  در طبرستا  نبردهای سخت و طملان  داشتند، امّ سمّ 

دا کردند، تا جای  ک  طبرستا  کی  مرکیز مخالفیت بیا اعیراب   شیع  علاق  زیادی پیب  ائاّ 
  .بمد، ب  پایگاه شیع  تبدیل شد

تیا بیا  گردییدهیا وارد احادیث بسیاری در دوره اممی جعل شید و بی  کتاب دین سببب
. بیاوجمد دور کننید بیت  شیع  با مرد  طبرستا ، شیعیا  را از اهلعای جنگید  ائاّ ادّ 

 نمیسییا  در جعییل چنییینگرا  و وارون دسییت تحریییفگرفییت کیی   تییما  نتیجیی اییین، م 
بر تاریخ پژوها  پمشیده نیست ک  معاوی  و خلفای اممی . های  ب  تأثیر نبمده استگزارش

ایین  بیاو فرزندانش از هیچ اقدام  فروگذار نکردنید. در ساختن شایعا  ضد اما  عل 
شییع  بیا نیا  علمییا  طبرسیتا  در دهدک  نخسیتین حکممیت ر تاریخ  نشا  م حال تطمّ 

 بمی  شد.ای برای تأسیس بزرگترین حکممت شیع  ب  نا  آلم هاین خط  تشکیل و مقدّ 
شید،  ارائی  ک  با تکی  بردلایل سندی و محتمای  و  فراوا  هایبا تمجّ  ب  وجمد اشکال 

، ایین های تماند ممرد پذیرش قرار گیرد. با در فتمحا  عصر خلفا نا حضمر حسنین
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 ا  جمان  بی  شیهرهای اصیفها  و گرگیا  ودر ایّ اگر بر فرض پذیرفت  شمد ک  حسنین
بمده اسیت  غیر از شرکت در فتمحا ، اند؛ ب  سبب اممردیگریمسافر  کردهدیگر شهرها 

باشید کی  فتمحیات  در بیمده در عصیر خلافیت امیا  علی  تماندبنابر قمل سها  م یا 
   نگرفت  است. گرگا  و طبرستا  صمر 

در فت  گرگا  و مازنیدرا  را حضمر حسنینب  وفمر گزارش اگرچ  منابع تاریخ  
شمند، ک  هیچ کدا  م  ختم سند و ب  راویا  مشاب  یک  دو ب  تنها هاآ  ا ها اند، امّ آورده

 اب و جاعلکذّ  حت  و مجهمل افرادی بر مشتال و نیز صحی  نبمده، بلک  مرسلسندها از 
 محیل تردیید ،اصل وقمع چنین جنگی  در زمیا  خلافیت عثایا چنانچ  اشاره شد  است.
جنگی  نیامیده چنیین وجمد دارد کی  نیام  از حضیمر آ  دو امیا  در  های و گزارش است
 .ماندباق  نا  در فتمحا گزارش حضمر حسنینبرای استناد ب   دلیل بنابراین ، است

ت خبیر   و صیحّ   صمر  طمل  ب  معنای قیمّ نقل یک خبر در منابع مختلف و تکرار آ  ب
 تمانند ب  یک روایت جعل  برسند. نیست، بلک  ها  آ  اخبار م 
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 من ب تیرمت 

 قرآن کریم *

 البلاغه.نهج *

 ،اقبـال عباس تصحيح ،تسجمة محرلن لصفهرن، الرضا ابى بن ن بن محمديآوی، حس .1

 .1328نا، بى :تهران

 :، قــاهرهشااسح جهااب لرب  اا ، (الله هبــه ابن)ابوحامــد زالــدینع ابــن ابــى الحدیــد، .2

 م.1961داراحيأالكتب العربيه، 

، ترجمه محمود مهدوی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 .1368نشر نی،  :دامغانی، تهران

ة يـجمع :در آبـاديـ، حلیالجارح والوعاد، ابومحمد عبدالرحمن، ابن ابى حاتم رازى .4

 ق.1360، ةيالمعارف العثماندائرة

 .  ق1415، ةيدارالكتب العلم :روتي، ب خلركرم  فى لرتریابن اثير،  .5

 .ش1396، تهران، اساطير، تریخ  طبسلترناسفندیار، محمد بن حسن، ابن .6

 .ق1411دارالاضواء، : روتيق على شيری، بي، تحقلرفتکح،ابومحمد احمد، ابن اعثم  .7

: مصـر جـزار، عـامر تحقيـق ،یمجماک  فتارو، تقی الدین احمـد، یحرانابن تيميه  .8

 .1426دارالوفاء،

 للأما   و لرملاک  تاریخ  فا  لرمناتم  ،(ابوالفرج) ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی .9

 ه.ق.1358دار صادر، :بيروت

 المتروکــون، و الضــعفا ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10

 .ق1406دارالكتب العلميه، :بيروت ی،القاض عبدالله تحقيق
: سـوریا عوامـه، محمد تحقيق ،بخب لرتهذختقسابن حجر عسقلانی، احمد بن علی،  .11

 .م1986/ق1406د ، يدار الرش
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 1404دار الفكر ،  :،  بيروتبخب لرتهذختهذ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .12

 م. 1984 /

مؤسسـه الاعلمـی،  :، بيـروتلن  رسرن لرمیا ـــــــــــــــــــــــــــــــ .13

 م.1986ق/ 1406

، ةيـدارالكتـب العلم :روتيـ، ب(خلادون لبان تریخ ) لرعبس، ؛ عبدالرحمنابن خلدون .14

 ق.1418

، ةيـ: دارالكتب العلمروتي، ب  لبن خلدونختری ـــــــــــــــــــــــــــــ، .15

 ق.1413
د پـروین ترجمـه محمّـ، مقدم  لبان خلادون، ــــــــــــــــــــــــــــــ .16

 .ش1391علمی و فرهنگی،  :گنابادی، تهران

 .ق1415العلميه، دارالكتب :، بيروت  بن خیرطتریخ  خلیف  خليفهابوعمروخياط، بنا .17

 .ق1414دارالفكر،  :روتي، بلرطبقرت لركبسیابن سعد، محمد،  .18

 ، ترجمـه وحيـد گلیایگـانی،تریخ  فخاسی، طباطبا بنابن طقطقی، محمد بن علی  .19

 .ش1350بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  :تهران

انتشارات علمی و  :، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهرانمختصس تریخ  لردولعبری، ابن .20

 . ش1377فرهنگی، 

 .ق1418ة ، يدارالكتب العلم :روتي، بلركرم  فى ضعفرء لرسجرل،ابن عدى جرجانى .21

موسسه : ، بيروتتسجم  لمرم شهید حسین بن عل ابن عساکر، علی بن حسن،  .22

 م.1398/1970المحمودی، 

مكتبـة  :اضیـ، رلرضعفرء ولرمتسوكکن، ، ابوالحسن علىابن عمر دار قطنى البغدادى .23

 .ق1404، المعارف

عـالم الكتـب، : بيروت الهادی، یوسف تحقيق ،لربلدلن، اللّهابن فقيه همدانی، ابوعبد .24
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 م.1416/1996

 :، بيــروتلربدلخاا  و لرنهرخاا عمــر،  اســماعيل بــن ابوالفــداء دمشــقی، ابــن کثيــر .25

 تا.اءالتراث العربى، بیيداراح

:مؤسسـة قم، 1، چ(لرخسلجیارت مجمکعاة) ةیالرخسلج، احمـد بـن محمـد، لىياردب .26

 . ق1413، النشرالاسلامى

 ،باقرمحمودى محمد تحقيق ،ری ولرمکلزج یلرمع، اللّهمحمد بن عبد ابوجعفر ،اسكافى .27

 .ق1402نا، بی :روتيب

 .م1931، لیمطبعة بر :دني، لذكس لخبری لصفهرن، اللّهم احمد بن عبدياصفهانی، ابونع .28

 . ق1422مجمع الفكر الاسلامی،  :، قملرمكرلب، ، مرتضىانصارى .29

 .ش1348منوچهر ستوده،  :، تهران تریخ  یوخرنآملی، محمد بن حسن،  اللّهاولياء  .30

: روتيـب محمـد، رضـوان تعليـق، دلنفتکح لربلا، بن جابر ىيحیاحمدبن  ،بلاذرى .31

 ق.1389، ةيالعلمدارالكتب

ترجمه محمد توکل، تهـران، نشـر  البلدان، فتوح، ـــــــــــــــــــــــــــ .32

 .ش1337نقره، 

 . ق1403مكتبه الصادق،  :، طهرانبلغ  لرفقی بحرالعلوم، محمد،  .33

 تا.النشر الاسلامی، بی مؤسسه :، قملرحدلئق لرنرظسهبحرانی، یوسف،  .34

با  ولكاروی یخادهره ل ا  بیا »اميرعباس مهدوی فـرد،  ،حسن بگی، علی .35

، مطالعات تاریخی جنگ، سال «حادخی  -فتکحرت صدی لل م بر یوخكسی تریخخ 

 .68تا  49، ص1397(، تابستان 4اره دوم)پياپی دوم، شم

، العربىالتراثاءيـحدارا :روتيـ، بمفتارح لركسلماةمحمد جواد، سيد، نى عاملىيحس .36

 تا.بى

دارالكتـاب  :، قـممحرضاسلت فاى لرفقا  لرجعفاس حسينی شاهرودی، سـيدعلی،  .37
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 .ق1408، الاسلامى

: روتيـب ،ز الجندىید عبدالعزیق فري، تحقمعج  لربلدلن؛ ،اللّهاقوت بن عبدی،حموى .38

 ..قه1410، ةيدارالكتب العلم

، للایشاری للایخااب لرا  معسفاا  لرادخب)معج  للایباار(، ـــــــــــــــــــــــ .39

 م.1991 /ق1411بيروت، دارالكتب العلميه، 

 تا.بيروت: دار الكتب العلمية، بی ،تریخ  بغدلیخطيب البغدادی، ابوبكر،  .40

 ق.1417دار صادر،  :روتي، بةیلرفتکحرت للال مدحلان احمد، احمد زینی،  .41

 م.1992، قاهره: الهيئة المصریة العامة للكتاب، معریفلردینوری، ابن قتيبه،  .42

، ییترجمه ناصر طباطبـا  )تریخ  خلفرء( رل یلولمرم ، ـ)منسوب(ــــــــــــ .43

 .1380تهران، ققنوس، 
 ،محمـدالبجاوىعلى تحقيـق ، لن للاعتادللیام ،بن عثمـان محمد بن احمد، ذهبى .44

 تا.بى،دارالفكرالعربى، جابى

جقض ك م أ     لرمنتقى من منهرج للاعتدلل ف، ــــــــــــــــــــــــــــ .45

، مملكــه العربيــه الســعودیه، الریاصــه، )مختصااس منهاارج لرساان (لرااسفض وللاعت لل

 .ق1413

 :قطـر عتـر، نورالدین تحقيق ،لرمغن  ف  لرضعفر، ــــــــــــــــــــــــــــ .46

 م.1987الاسلامی، لتراثاداره احياءا

، تحقيـق علـی   می لن للاعتدلل ف  جقد لرسجرلـــــــــــــــــــــــــــــ .47

 م.1963/ش1382دارالمعرفه لطباعه و النشر،  :محمد البجاوی، بيروت

دارالفكـر، : روتيـ، بلرعبس فاى خباس مان عباس ـــــــ،ــــــــــــــــــــــ .48

 ق.1418

دار الكتـب العلميـة،  :، بيـروتتذكسة لرحفار ، ـــــــــــــــــــــــــــــ .49
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 م.1998/ق1419

 . ش1349،تهران، زوار، نیلمرم حس  زجدهرجرهنما، زین العابدین،  .50

 م.1980، بيروت، دارالعلم للملایين، للاع مزرکلی، خيرالدین بن محمود،  .51

ا پایـان آل بویـه: از پایان ساسانيان ت) ،تریخ  مسیم لخسلنکوب، عبدالحسين، ینزرّ .52

 .ش1377، تهران: مؤسسه انتشارات امير کبير، (هاکشمكش با قدرت

مطبعة  :در آباددکني، ح  جسجرنختری، بن ابراهيم وسفیحمزة بن  ابوالقاسم سهمی، .53

 ق.1378 ،مجلسى

 .ق1413،دارالبلاغة :روتي، بللامرم لرحسن بن علىرةیح ،باقر ،قرشىف الیشر .54

ــرى .55 ــو ،طب ــ اب ــد رجعف ــن محم ــر، ب ــاریخ جری ــل ت ــم) الرس ــو ( الام  ،والمل

 ق.1409، الاعلمى للمطبوعاتسةمؤس:روتيب

 .ش1387دارالتراث،:بيروتابراهيم،ابوالفصلتحقيقـ، ـــــــــــــــــــــــــ .56

 ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده، تهـران: طبری، تاریخ ،ــــــــــــــــــــــــــ .57

 .ش1375ير، اساط انتشارات

 .ش1348، مشهد، دانشگاه فردوسی، لختیری معسف  لرسجرلطوسی، محمد بن حسن،  .58

دارالسـيره،  :، بيـروتلرحیره لرسیرلی  ر مرم لرحسنعاملی، سيدجعفر مرتضی،  .59

 م.1994 /ق1414

جقض )بعض میررب لرنکلصب فا  جقاض بعاض فضارئ  قزوینی رازی، عبدالجليل،  .60

 .ش1358الدین محدث، لچاپ مير جلا :، تهرانلرسولفض(

عالم الكتب،  :، بيروتلرلّ لإكتفرء بمر تضمن  من مغرزی یلکللکلاعی اندلسی،  .61

 ق.1417
دجلال يح سي، تصحمحرلن لصفهرن، حسين بن سعد، مفضل بن وخى اصفهانىمافرّ .62

 .ش1352،: مطبعة مجلسى، تهراننى تهرانىين حسیالد
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 پنـاهعلى و کرمـانى موسوى سيدحسين تعليق ،نیلرمتقیوضة، ، محمد تقىمجلسى .63

 تا.، بیاد فرهنگ اسلامىيبن :قم ،اشتهاردى

: ، مــصرمنرقااب لرعااهسه  رض لرنضاسه فااخای، جعفر یمحب طبری، احـمد اب .64

 تا. ه بمصر، بییباول جاره الروم بالغور یمـطبعـه الاتـحاد المصر

، اسلامىدفتر نشر فرهنگ :رانته ،ن یی فق  لل مىیزم، ني، حسطباطبایی مدرسى .65

 .ش1362

 :، بيـروتب لركمرل فى للامرء لرسجارلختهذ، وسفین ابوالحجاج ی، جمال الدمزى .66

 .م1980ق/1400، موسسه الرساله 

دار احيا التـراث  :بيروت  لرجک س معرین و لرذ بمسوج مسعودی، علی بن حسين،  .67

 م.1403العربی، 

 پاینـده، ابوالقاسـم ترجمه ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .68

 . ش1378علمی و فرهنگی،  :تهران

، للمطبوعـاتدارالتعارف :روتيـ، بسة للائمة للاثناى عهاسیل،، هاشمحسنىمعروف .69

 تا.بى

 م.1993/ق1414دارالمفيد،  :، بيروتللاختصرص محمد بن محمد، مفيد، .70

 تا.رسعيد، مكتبه الثقافه الدینيه، بی، بولربدء و لرتریخ مقدسی، مطهر بن طاهر،  .71

، تهـران: شفيعی کدکنیمحمدرضا  ترجمهـــ، ــــــــــــــــــــــــــــــ .72

 .ش1374نشر آگه، 

 .ش1384دفتر نشر معارف،  :، قملمرم  تریخ ، اصغر، منتظر القائم .73

ـــوى .74 ـــارى موس ـــفهانى خوانس ـــداص ـــمیوضااارت لرجنااارتباقر، ، محم  :، ق

 ق.1390،انيلياسماع

  ق.1411، اء التراث العربىيداراح: روتي، بجکل سلرك م، ، محمد حسننجفى .75
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 م.1997/ق1417دارالكتب العلميه،  :جا، بیلرهرمفتکحواقدی، محمد بن عمر،  .76

، عقاکبىی  لرختری ،واضح بن وهب بن جعفر بن یعقوب ابى اسحاق بن احمد ،عقوبىی .77

 .ش1373، الرضىفیمنشورات الشر:قم


